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 چکیده

که در رأس  یمیپس از نع یمیاست. نس هیو از فرقه حروف یقمر یقرن هشتم هجر یاز شاعران عارف و صوف یمینس نیعمادالد دیس
و  تیاز نظر هدا یشگرف تیمسئول ثیح نیرفت و از ا یفرقه به شمار م نیفرد ا نیو پرکارتر نیقرار داشت، مشهورتر هیفرقه حروف

دانند  ینم یرا شاعر یمینس م،یده میو آن را به سبک آن دوره و عصر تعم میهر اثر بدان یژگیو نیرنفوذ داشت. اگر سبک را پرتکرارت
است. او  یگو یدر شعر، از شاعران نامدار پارس یداشته باشد. اما از نظر کاربرد و بسامد صفات عرفان یمنحصر به فرد یها یژگیکه و
 گر،یاز شاعران د یاریآورده و مانند بس یمتعهد رو اتیبه ادب حقیقت، درنظم و شعر قیخود از طر یها شهیاند تشریحو  نییبا تب

شعر  ژهیو به یاست که عرفان اسلام یو اصطلاحات میاو سرشار از مفاه یزده است. شعر فارس ادیو فر انینظرات خود را با شعر خود ب
به لطف شعر شاعران  یمیکند. نس یرا به ذهن متبادر م یاز جمله ابن عرب یعرفان نظر یها شهیاند زیو ن یو سعد یحافظ، مولو
 نیسخنان او نور خداوند را در زم شتریاست. ب یاسلام یعرفا رویخود را بلند کرده است در واقع پ یصدا یه در مواردگذشته ک

 کند. یوحدت وجود بحث م ۀبخشد و دربار یم یمنعکس و تجل
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 مقدمه .1

 از منابعی براساس او. است هجری هشتم قرن در حروفیه عارف و پیرو فرقۀ و شاعر نسیمی، به متخلص عمادالدین سیدعلی
 و ءآرا نسیمی، وفات تاریخ و محل تولد به راجع. است حلب اهالی از دیگر منابعی بنابه و آذربایجانی مردمان از یا عراق های ترکمان
. شد زاده تبریز در او که معتقدند حنبلی  عماد  ابن و سخاوی  محمد  الدین شمس عسقلانی، حجر ابن. دارد وجود گوناگونی عقاید

  شیراز در مولد نسیمی که است معتقد هدایت خان رضاقلی( 144: 4ج تا، بی حنبلی، ؛191: 6ج تا، بی سخاوی، ؛917: 1791 عسقلانی،)
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 تکیه با آذربایجان، دانشمندان از زاده قلی آقا  میزا( 05: 1179 نسیمی،)متولد شد. بغداد در وی چلبی اولو عارف عقیدۀ به وبوده است 
 را نسیمی تولد سال و به دنیا آمده شهر این در او که است بر این باور دارد، قرار شاماخی در که ،«خندان شاه» ،نسیمی  برادر قبر بر
 و اسلام دینش و «ابوالفضل» اش کنیه ،«عمادالدین» لقبش ،«علی» او اسم( 964: 1791 آرتایان،.)داند می میلادی 95-1167

 تکیه با( 09: 1109 نسیمی،. )کرد می تلخص «نسیمی» و «حسینی» ،«هاشمی» ،«سید» به شعر در و بود امامی دوازده شیعه مذهبش
 حکومت تبریز در( ق119 ـ 199)هجری نهم سدۀ در که بوده قویونلو آق های ترکمن از او که گفت توان می اشعارش، بر
 (01: همان.)کردند می

. دادند «امیر»لقب او به حروفیّون و شد او جانشین نسیمی،  عمادالدین ،«حروفیه فرقۀ» رئیس نعیمی، الله فضل وفات از بعد

 شاه  خلیفۀ اولین گویا نسیمی. اند شده قائل معنوی امارت او خلفای برای و اند نامیده فضل شاه را تبریزی نعیمی اللهفضل حروفیان،
 در. کرد مهاجرت صغیر  آسیای به الله فضل شدن کشته از بعد وی( 41ص: 1119 نسیمی،.)اند نامیده امیر را او رو این از است، بوده فضل
 به سپس و رفت )آنکارا( آنقره شهر در ولی بایرام حاج نزد ناگزیر. راندند بیرون شهر از و نامیدند «زندیق» را او ها عثمانی بورسه، شهر
 و تسنن اهل جانب از و بود چرکس مملوکان زیر سیطرۀ عصر آن در حلب شهر. مریدانی تربیت کرد شهر این در و کوچ کرد حلب

. رسید قتل به کندند، تنش از زنده زنده را او پوست که درحالی حلب شهر در نسیمی( 04ص: 1179 نسیمی،.)شد می اداره جماعت
 (16ـ10: 1جزء ،1710 حلبی،)

 این. اند درآمده تصوف نهاد ۀویژ واژگان و رسمی اصطلاحات شمار در که هستند واژگانی درحقیقت صوفیان، رسمی اصطلاحات
 نخستین های دوره در اغلب ها واژه این. دارد کاربرد آنان های نوشته و صوفیان آموزشی متون در علمی گانژوا صورت به اصطلاحات

 معنی اسم معمولا واژگان این. دارند دلالت سرّ کتمان منظور به آن بودن رمزی و زبان بودن اشاری بر و اند آمده وجود به تصوف
 تصوف علمی اصطلاحات عنوان به و روند می کار به زبانی معنای تک نشانۀ صورت به بلکه ندارند حسی و تصویری بعُد و هستند

 ... و تحلیّ ،دلیل ،توحید ،استغناء: کلماتی چون. شوند می شناخته

 را الصوفیه اصطلاحات نامۀ واژه است، عربی الدین محی مکتب صوفیان از که( ق 915 ف) کاشانی عبدالرزاق هجری، هشتم سدۀ در
 رسمی اصطلاحات جملۀ از ها آن تمام تقریباً که داده شده شرح ، تبیین وصوفیه اصطلاح 655 نزدیک به کتاب این در کرد، تدوین
 اصطلاحات تمامی ذکر اگرچه (911-9: 1117 فتوحی،.)دارد خوانی هم قرآنی های واژه با اندک موارد برخی در که باشد می تصوف
 شواهد با همراه مفصل طور به اصطلاحات این از برخی تا شود می کوشیده حال این با است؛ خارج جستار این حوصلۀ از عرفانی
 .شود بیان نسیمی دیوان از شعری
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 بصیرت -2-1

بصیرت عبارت از نیرویی است که دل را به نور قدسی منور کند تا به وسیلۀ آن حقایق اشیاء و بواطن آنها را مشاهده کند، و آن در »
بیند. بصیرت همان چیزی است است که حکیمان قوۀ عاقلۀ  ها را می حکم چشم است که به وسیلۀ آن نفس صور اشیاء و ظواهر آن

 « دسیه نامند.ها از آن برخیزد، حکیمان آن را قوت ق نامند و هرگاه منور به نور قدسی شود و به هدایت حق تعالی حجابنظری 



 

 

 

 معتقد استداند و  عاشق و سرمۀ چشم عاشق می سرِ معشوق را تاجِ درِ خاکِهمچون سایر عارفان، نسیمی ( 176: 1195)سجادی، 
 آورد: بصیرت می ،معشوق درگاهِ خاکِ

 (195 :1109 )نسیمی،                    روحانیان ازین شرفش توتیا کنند         خاک در تو گوهر کحل بصیرتست 
 

 بلا -2-2

گویند. در نزد سالکان یعنی ابتلاء و امتحان دوستان به انواع بلاها که هرچند بلا بر بنده قوت پیدا کند،  مصیبت و امتحان را بلا می
ترین بلاها ویژۀ انبیاء و سپس اولیاء و سپس افضل و افضل است و ما  شود. بلاء لباس اولیاء است و غذای انبیاء. سختتر  قربت زیاده

خواهد راه عشق را یک شبه طی کند بنابراین همواره دنبال  ن میوپیامبران را دشوارترین بلاها است. عاشق همیشه شیداست و چ
آزماید تا  فراموش کند اما محبوب نیز هر لحظه محب و عاشق مدعی را با انواع بلاها می مستی است تا سختی راه عشق را نفهمد و

گویند: نالیدن در درد باید از بیم زوال باشد. او که از زخم دوست بنالد  راستی و درستی سخن و ادعای او اثبات شود. پیران طریقت می
تر  و طاقت داشته باشد. هرکس که رتبت وی بیشتر باشد بلای وی تمامدر مهر نامراد است. کسی باید قصد این راه کند که زهره 

محنت، قصۀ محبت نتوان  ۀغص تر، نفس وی به دست دشمن گرفتارتر. آری بی تر و دل وی صافی خواهد بود. هر که به حق نزدیک
داند.  ار دارد، چارۀ درد را در وصل مینسیمی که درد وصال ی (.177 – 955خواند. بی زهر بلا، شهد ولاء نتوان یافت. )ر.ک: سجادی، 

 حق. ۀهم درمان است و هم بهشت وعده داده شد ،یار وصلِ

 (12 :2531 )نسیمی،  روضۀ کو غیر از این ای روضۀ رضوان ما  رمان ما را چاره جز وصل تو نیست      د  درد بی

 (35،همان)            این چاره که را باشد و این درد که را نیست      ز وصل رخت چارۀ درد دل ما نیست ج

 .خواهد رسیدیار باشد، به مقام نایبی سلطنت  عشقِ دلی که دردپروردِ بر آن است: نسیمی

 آن دل چه نشان دارد و آن درد کدام است  سلطان مقامت را دل پردرد مقام است

 (29،همان)                م از دولت عشق تو تمام استکار دل  در عشق تو چون هست دلم با همه دردی
 

 جفا  -2-3

ترین عوامل فراق عاشق، ناز و جفای معشوق است. جفا و ناز معشوق، دلال،  های تعززِ ذاتیِ معشوق و از عمده یکی از بارزترین جلوه
کردن دل عاشق از مشاهدۀ کامل صور جمال و هایش و محروم  برشکستن و تاب زلف و... یعنی دریغ معشوق از تجلیِ کامل زیبایی

شود و  معارف شهودی، از عمده ثمرات تعزز و غنای معشوق است. غالباً جفا و ناز و کرشمه در کنار استغنا و کبریا و تسلط ذکر می
 گوید  نسیمی می (991 :1175کند. )ر.ک: رودگر،  بندد و عزم جفا و تسلط می کار می دهد که معشوق استغنای خود را به چنین معنا می

 



 

 

 

جفای یار  جانبه همهسان  یابد. بدین تا زمانی که جان به لب نرسید و دل به جفا خون نشد، عارف به کام خویش و به مقامی دست نمی
 را باید تحمل کرد و از امتحان معشوق سربلند بیرون آمد.

  (154 :1109 )نسیمی،              تا نشد دل به جفا خون به مقامی نرسید لب تا نرسید از تو به کامی نرسید        جان به 

توجه معشوق به عاشق است. چرا که  ۀغیرت است و در نهایت به عنایت ختم خواهد شد، پس این جفا نشان جفای یار چون نتیجۀ
 تر باشد، جام بلا را بیشتر خواهد چشید. هر که در بزم یار مقرب

 (157 :1109 )نسیمی،                خرم دل آن عاشق کز یار جفا بیند  مهرست و وفاداری  چون جور پریرویان

 

 حال -2-4

شود اما  ناپدید میپدیدار و در مدت کوتاهی  سالک اختیار در ضمیر معنای حالتی که بی ، بهعرفان و تصوف اصطلاحی پرکاربرد در
حال عبارت است از فرح، حزن، قبض، شوق، هیبت و ... . احوال کیفیت قبض است که از . گذارد اثری نافذ و ماندگار از خود برجای می

 (69)ر.ک: سجادی،  مبدأ عالی بر دل سالک عارف فرود می آید و سریع الزوال است. احوال بر عکس مقامات مواهب هستند.

اسلامی همواره خانقاه و مدرسه و قیل و قال با عشق و ذوق و حال در تضاد بوده است. اهل ذوق دنبال عافیت  در عرف عرفان
برند، چرا که درس و قیل و قال انسان را به  اند، راه به خانقاه و مدرسه نمی یافتهنیستند و نظربازان و کسانی که حال عرفانی را در

گوید، برای رسیدن به وصل دوست هر چه که انسان را از عشق بازدارد،  در حالی که نسیمی میاندیشی و آینده نگریمی خوانند،  عقل
 سد راه است:

 (40 :1109 )نسیمی،                آواره ای که در طلبت ذوق حال یافت  از خانقاه و مدرسه اعراض کرد و رفت
 (191،همان)             که اهل ذوق را نقلی جز این شکر نمی باید  به جز نقل لبش با ما مگو ای مطرب مجلس 
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کنند زیرا مرتبۀ احدیت، ذاتی است. اسم و نعت و صفت، معالم ذاتند، چنانکه قادر بودن اسمی از  عارفان ذات را بر خداوند اطلاق می
اند: یکی صفات ذات موصوف خود منفصل نشود. صفات حق دو قسماسماء ذات است. صفت چیزی است که قائم به خود نباشد و از 

یعنی صفات ثابته حق که قدیم و ازلی اند و سه صفت اند؛ موجود، قدیم و واحدبودن. دیگر صفات فعل که مورد اختلاف است.)ر.ک: 
اره داشته است. ضمن ه اشبه این مسئل ،عرفای اسلامی که معتقد به ذات و صفات خداوند هستند همچون(. نسیمی 099سجادی، 

داند. ما دیدۀ  م به ذات حق میئموجودات قائم به حب معشوق ازلی هستند، عالم صفات حق را هم قا ۀهم دارد آنکه اظهار می
 و برای رسیدن دوباره به او تلاش بکند.  را ادراک کند بینی لازم است تا محبت حق حقیقت
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  لم صفات که قایم بود به ذات چون عا  ذرات کاینات به مهر تو قایمند 
 ای آفتاب روی تو مستجمع صفات   ادراک مهر روی تو خفاش چون کند 
 (77 :1109 )نسیمی،              ای یافته وجود به ذات تو کاینات   در کاینات غیر تو کس را وجود نیست 

 :ادامه داشته باشدم است و راهنمایی باید تا سلوک البته برای رسیدن به وصل یار اسبابی لاز

 (11،همان)                      رخ تو آئینۀ رونمای عالم ذات   زهی جمال تو مستجمع جمیع صفات 
 (155،همان)           گر نبدی در جهان حسن جمالت ملاح   طالب حق کی شود واصل ذات قدیم 
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الله نهایت دارد و آن است که  الله. سیر الی الله و دیگری سیر فی شود: یکی سیر الی سیر و سلوک در نزد عارفان بر دو معنی اطلاق می
است. سیر  الله سالک راه حق چندان سیر کند که خدای را بشناسد و معرفت یابد و با شناخت خدا، سیر او تمام شده و تازه آغاز سیر فی

 أه با معرفت است، نقشۀ راهی وجود دارد که منازل و مراحلی دارد. مبدالله را غایت و نهایتی نیست. در سیر به سوی حق که همرا فی
حدیت است. این سیر، سیری شعوری و انقباضی و کشفی و شهودی نهایت آن وصول به نقطۀ اول یعنی أاین سیر، نشأت انسانی و 

ونی، سیر باطن، سیر جسم، سیر جان و ... . اند. مانند: سیر بیر نهادههای مختلفی  است. عرفا برای این سیر و سلوک و منازل آن نام
 مولانا در این رابطه می گوید:

 سیر باطن هست بالای سما سیر بیرونی است فعل و قول ما 
 (471سیر جان پا در دل دریا نهاد ... )ر.ک: سجادی،  سیر جسم خشک بر خشکی فتاد 

کنند، چراکه به  یکنند و براساس آن از شیخ خویش تبعیت م راهی را از پیر یا مرشد خود دریافت می طریقت اغلب نقشۀسالکان راه 
که انسان اشرف  بر آن استنسیمی  دانند که احتمال گمراهی و لغزش در مسیر وجود دارد. و می عشق آگاه هستند های راهِ یدشوار

هستند و  جهانهای  زلف یار که پدیده ،. به زعم نسیمیبرساندمقصود را  تا او خواهد میو خداوند به هر سببی  باشد میمخلوقات 
 و بیرونی به سر منزل هدایت رسید.توان با تمسک به طبیعت درونی  و می باشند میهای قرآن  نشان از کثرت دارند، به مانند سوره

 (15 :1109 )نسیمی،             ای ز لطفت گشته منزل آیتی در شأن ما    سورۀ زلف و رخت نور و دخان آمد ز حق

 :نرسد دوستوصال  به پایان برسد و به شعمر کتاب که ترس آن داردو کند  راه عشق گله میاز درازی  شاعر گاهی هم

 (15،همان)                    آه از این سودای دور و راه بی پایان ما  عمر در سودای زلفت رفت و راه آخر نشد 

 :باشدرندان بلاکش  ۀکه عاشقی شیو است برآنحافظ  همچوناو 

 (49،همان)         این سخن آسوده بر ساحل کجا داند که چیست غرقۀ دریای عشقش حال ما داند که چیست
 (91،همان)                 کزین طریق به منزل کسی رسد هیهات    مباش بستۀ تقلید و ظن که ممکن نیست
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بیشتر برای در پرده ماندن اسرار از نامحرمان راه عشق است. در واقع اشارت رمز و ایماء است و اغلب به سر و دست و  رمز و اشارات
چشم و ابروست در ادبیات عرفانی و در نزد اهل الله عبارت از خبر دادن از مراد بدن عبارت و الفاظ است. اشارت چیزی است که به 

را آشکار کرد، از جهت دقت و لطافت معنی. برخی مواقع هم به خاطر پنهان داشتن اسرار از واسطۀ عبارت و لفظ نمی توان آن 
نامحرمان. کنایات و استعارات و بسیاری از عباراتی که با رمز و اشاره در متون عرفانی به کار می رود برای پرهیز از آگاهی نااهلان و 

می اهل استعاره و نمادپردازی و در مواردی اهل تاویل و تفسیر است. البته نسی (.119: 1161نامحرمان است. )ر.ک: پورنامداریان، 
های حرفی او بیشتر در شعر ترکی نمود دارد. با  بیشترین نمود بلاغی در شعر فارسی نسیمی مربوط به استعاره و مجاز است و تاویل

یار به راحتی بدان دست نیابند. همواره باید اسرار کند که سخن باید چنان گفته شود تا اغ این همه در شعر فارسی خویش ادعا می
 معشوق را از نااهلان پنهان داشت:

 (115 :1109 )نسیمی،        باید خموش آمد که نامحرم خطابین است می مکن آه ای دل پر غم بپوش اسرار دل محکم 

. هستند عشق یار محروم اعتبار خود دارند، از سرّچون تکیه بر عقل و  اغلبو  ندارندیار  حریمراهی به  ظاهربینانو  نظران کوته
 بر ظاهربینان: دارد و هم ای هم بر عقلا طعنه ذیل نسیمی در ابیات

 (119،همان)               ابلهی کو تکیه بر عقل و کفایت می کند  کی تواند محرم اسرار عشق او شدن

 :فرماید حافظ که می حضرت به قول

 (165: 1110)حافظ،           ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست      مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز 

نشینی که  صوفیان خلوت صورت،  در غیر این صفا بود تا به درون پرده راه یابد. است که باید صوفی صاحببر این باور نسیمی هم 
 خبرند.  یار بی برند و از سرّ به جایی نمیتنها افتخارشان داشتن خانقه است ره 

 رمز عارف صوفی صاحب صفا داند که چیست             تا ابد مائیم و روی ساقی و جام شراب 
 حاصل میخانه رند آشنا داند که چیست   صوفی خلوت نشین از خانقه دارد خبر 

 (49-1 :1109 )نسیمی،            ا داند که چیستمعنی این رمز را مست لق روی ساقی در مقابل موسی ارنی از چه گفت 
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به ظاهرپرستی زاهدان ریایی تاخته است و در چندین مورد به نفاق درونی آنها اشاره داشته است. بیشترین  برخی مواردنسیمی در 
خداوند  ۀجلو نسیمی معتقد است که یحالدرآخرت و معاد است،  دارند، برحذر میچیزی که واعظان ظاهرپرست و ریایی مردم را از آن 

یت کرد. از جهتی دیگر وصل معشوق ازلی بالاتر و بهتر از بهشتی است توان در این جهان با چشم تن رؤ یعنی بهشت حقیقی را می
 که اینان بدان وعده می دهند.



 

 
 
 

 خرقه را امروز می بینم که بر دوشش سبوست  ذکر فردا کم کن ای واعظ که بر یاد لبش 
 (47،همان)            دایما با خرقه در میخانه کارم شست و شوست           تا به آبی می کنم طاهر لباس زرق را

 صورت دامی برای جذب و به تله انداختن مقلدان نظران به کوته ای عدهکه انگارد  نسیمی خرقه و تسبیح را دانه و دامی می 
 گیرند: کار می ظاهربین به

 (76،همان)                   مرغ دل ما فارغ از این دانه و دام است  ای آنکه کنی عرضه به ما خرقه و تسبیح 

زاهدان راه زهد را در پیش گیرند و عارفان راه عشق را. چرا که نصیب هرکسی در ازل  داند که میحافظ و مولوی  به مثابهنسیمی 
 استعدادی که از خود نشان داده معلوم و مشخص است.با توجه به 

 (199،همان)            هر کسی را در ازل حق آنچه قسمت بود داد زاهدان را زهد و ما را عشق خوبان شد نصیب 

که  کند. باید به ندای درونی گوش سپرد و به خرابات مغان دل است و دل را مشوش می وابستگی به اسباب ظاهری درواقع رهزنِ
 ها حجابی در برابر معشوق ازلی خواهند بود. ها و پشمینه ساقی آن خداوند متعال است روی آورد، وگرنه اسباب ظاهری و این خرقه

 (17،همان)                   ست آه کین خرقۀ پشمینه حجاب افتاده  کشد هر نفسم دل به خرابات مغان  می
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نهند.  انسان و سخن اعتقاد دارند و چه بسا شیوه تاویلی و هرمنوتیکی بحث های خود را برا آن بنیان میبرخی عرفا به موازنۀ 
شود. کلمه و سخن از نظر مولوی شخصیتی شبیه به  که اعتقاد بر این امر قبل از نسیمی و در آثار مولوی هم دیده می همچنان

طور که وجود انسان شامل جسم و روح یا صورت و معنی اوست، وجود  انشخصیت انسانی و سرنوشتی شبیه به سرنوشت او دارد. هم
دهد  طور که وجود حقیقی انسان را جان او تشکیل می کلام یا کلمه یا سخن نیز شامل لفظ و معنی یا صورت و معنی آن است. همان

عداد و حروف و سخن و انسان و عالم کبیر و ا سخن نیز در معنی آن است. احتمالاً این اعتقاد عرفا به موازنۀ وجود حقیقی کلمه یا
های  الدین عاملی و شیخ عزیزالدین نسفی در رساله و از غوامض علوم صوفیان است که شمس« علم موازنه»های  صغیر از شاخصه
 (11: 1119اند.)ر.ک: محمدی آسیابادی،  خود بدان پرداخته

حروف و  های او در باب مسئلۀ وازنه معتقد بوده است و بسیاری از بحثسی از عرفای پیش از خود به عالم منسیمی به تأ احتمالاً
 تفاوت این دو اشاره کرده است: بهعالم صورت و معنا  دهد. او در جایی به همین موازنۀ اعتقادات او را همین مبحث تشکیل می

 (14 :1109 )نسیمی،                         در ملک معانی نبود بحث من و ما   در کشور صورت سخن از ما و منی نه

 

 



 

 

 

کند که باید این حجاب صورت را کنار زد و به معنا رسید. عدم فهم اندیشه عرفا و تقلیل چنین مباحثی  نسیمی در ابیاتی اشاره می
هایی بوده  شود و چنین نگرششود بسیاری از دیگر مباحث آنان غیرقابل دریافت  به شگردهای بلاغی و بیانی یا تمثیلی، موجب می

 است که جان امثال نسیمی را بر باد داده است.

 (05،همان)            آن که عاشق بر جمال و صورت خوبان نشد       صورتی دارد ولیک از روی معنی سنگ و روست
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آنکه غیور باشد. مراد از غیرت، حمیت است بر طلب  در نزد سالکان، از جمله لوازم محبت حال، غیرت است. هیچ محبی نیست مگر
قطع تعلق محبوب از غیر؛ یا تعلق غیر از محبوب، یا نسبت مشارکتش با او، یا سبب اطلاعش بر او. غیرت بر سه گونه است: غیرت 

ه محبی محب و غیرت محبوب و غیرت محبت. این تقسیم متناقض آن نیست که غیرت خاص محب را بود. چه غیرت محبوب ب
غیرت معشوق و محبوب بیشتر بر اطلاع اغیار بر حال عاشق و محب چنان است که  تواند بود نه محبوبی و هم چنین غیرت محبت.

غیرت نتیجه حیرت  حال او را از نظر اغیار به حجاب عزت و قباب غیرت خود مستور و پنهان می دارد تا جز نظر او به روی نیاید.
. غیرت در غایت شفقت است و غیرت بردن با دوست حق است. تا شرکت قائم است غیرت دائم است و شرط صحت صحبت است

 (619 – 4است. محبوب غیر را به قوت غیرت هلاک کند و راه را از اسباب و اغیار پاک کند.)ر.ک: سجادی، 

 نقابدر بهشت از چهره چون فردا براندازی           حور عین بنشیند از غیرت بر آتش چون سپند

 چهره پوشانیدن از چشم خطابینان صواب          خطا بین رخ بپوش ای مه که شد رقیبان از

 (11-7 :1109 )نسیمی،     از حسد افتد در آتش همچو عنبر مشک ناب           باد اگر بویی به چین از نکهت زلفت برد

اند. تنها ظاهرپرستان و  به آب حیات و جاودانگی دست یافته اند، در کنار او است و کسانی که به وصل او رسیده خداوند جاویدان
 اند. اند، مردنی و از بین رفتنی اند و به وصل نرسیده نعمتان که خود را با عشق مانوس نکردهفراک

 (41،همان)       شاد زی زان روی و خرم، گو بمیر از غم رقیب      پیش وجهش هالک آمد جمله عالم ای نسیم

 (44،همان)             از رقیبان درش قیمت عاشق بیش است              گرچه لعل لب تو چشمۀ نوش است ای دل 
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یت در قرآن است؛ همانند بسیاری دیگر از مباحث کلام، فلسفه و و فتح در عرفان اسلامی، مسئلۀ رؤ خاستگاه بحث کشف و شهود
اند. شهود به معنای نمود زیبایی مجرد، از ارکان عشق و عرفان است. اهمیت کشف و  خاستگاهی قرآنیعرفان اسلامی که دارای 

گاه دست یافتنی نیست، در این  حقیقت عشق هیچ تواند به کنه حقیقت راه یابد. کس نمی نماید که دریابیم هیچ شهود آنگاه رخ می
 «. منحْالر َ شُرْعَ نُومِالمُ لبُقَ»اند که  و گفته« الرحمن علی العرش استوی»جایی وجود دارد که محل نزول صفات عشق است. ، جهان



 

 

 

 بنابراین عشق را باید در آنجا دریافت و آن جایی نیست مگر دل آدمی. دل محل صفات اوست و او خود به حُجبُ عزّ خود معزز است. 
 هایی از آن حقیقت را درک نمود. توان جلوه فه و علم حضوری میبنابراین تنها وسیلۀ حقیقت یاب، علم حضوری است. با رؤیت، مکاش

وابسته به عنایت حق است و باید فتح بابی از طرف حق باشد تا انسان به بصیرت کامل برسد. از نظر نسیمی  ،باز شدن چشم شهودی
هدایت خود قرار  ۀمای زی، آن را دستتواند به نظر به هر چی اگر خداوند به انسان شرح صدر یعنی گشایش سینه عطا کند، انسان می

روند، مجوزی  دهد و به خداوند برسد. پس نظر بر روی خوبان هم که دوستان خداوند متعال هستند و از بزرگان و ابدال به شمار می
 برای فتح باب رسیدن به خداوند است. 

 (19 :1109 )نسیمی،          این فتح بابای رخت انّا فتحنا از تو شد           می کند شرح الم نشرح نسیمی از رخت
 (45،همان)                  آیت نصر من الله آمد و فتح قریب     چون گشودم فال بخت از مصحف روی حبیب
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 بقا از و است مخالفات فنای فنا، از مراد: اند گفته بعضی. الله فی سیر بدایت ات عبارت بقا و الله الی سیر نهایت از است عبارت فنا
 و موجودات محو و است حق در حق غیر اضمحلال فناء: اند گفته نیز برخی. است نصوح توبه لوازم از مقام این و موافقات بقای
 (691 -615 سجادی،: ک.ر. )نورالانوار تجلی در تعینات و کثرات

 یکبارگی صدق قدم به را وجود بادیۀ که شود منتهی وقتی الله الی سیر چه. الله فی سیر بدایت از است عبارت عارفان نزد در بقاء
 در بدان تا دارد ارزانی حدثان لوث از مطهر ذاتی وجودی مطلق، فنای از بعد را بنده که شود متحقق آنگه الله فی سیر و. کند قطع
 آنچه برای نامست بقاء. است حق صفت بقاء و است خلق صفت فناء. کند ترقی ربانی اخلاق به تخلق و الهی اوصاف به اتصاف عالم
 باقی وجه همان این و نیست حق جز است باقی آنچه خلقیت صفات شدن زدوده از بعد زیرا بماند، باقی خلقیت رسوم سقوط از پس
 از عبارت که وجه یعنی است تعالی حق ذات حقیقت در یاقی بنابراین. ربک وجه یبقی و فان علیها من کل: فرماید می که است حق

 است بخشیده زندگی فرصت او به خداوند و خداست نوری تجلی انسانی هر که دارد باور نسیمی .باشد اکرام و جلال صفت دو و ذات
 تعلقات از و گذرد می نشان و نام از هرکسی. برسد ازلی معشوق به و دهد نشان را خویش شایستگی دوباره بلا، و آزمون فرایند در تا

 کنند. می فراموش را ازلی معشوق اصلاً شوند می تعلقات اسیر دنیا دار و گیر در که آنان ولی رسد، می خداوند به گیرد می کناره

 (61: 1109 نسیمی،)          نیست هیچ تو بی زمان و زمین هستی چون        نسیمیا کن نشان نفی نام ز بگذر

 در اند رسیده او به که کسانی. است جاودانه و دارد بقا همواره الوجود واجب خداوند چراکه دارد، همراه به بقا ازلی معشوق به رسیدن
 بقا برای باید پس هستند، رفتنی دنیا این از همه چون بنابراین. داشت خواهند حضور آفتاب کنار در شمعی همچون و هستند او پناه

 .کرد تلاش

 

 



 

 

 

 (64همان،)              یکیست ویرانه منزل درین درویش و شاه                    یقین به کن بقا گنج طلب نسیمی چون

. اوست وصل و خداوند خود خواستن آن و برسد ترس و مزدوری از فراتر چیزی به تواند می بنده نسیمی، نظر از بالاتر مقامی در
 .است عارفان نزد در مقام بالاترین آن که بیندیشد یار وصل به باشد، داشته دوزخ از ترسی یا و بهشت از داشتی چشم که آن بی یعنی

 (95همان،)             بقاست حق نطق تفسیر از که را وجودی هر                 عدم از و فنا از رستگارست نسیمی چون

 

 قامت و قد -2-13

. گویند می هم اسرّ قامت. نیست شایسته و سزاوار تعالی حق جز را کس هیچ که گویند را پرستش سزاواری عرفانی اصطلاح در قامت
 هر یعنی است، امکان و وجوب برزج و است الهیت حضرت امتداد از عبارت واقع در یار، قامت و قد(. 614: 1195 سجادی،: ک.ر)

 عنایت را انسان سرو همچون قد ایستادگی نسیمی( 616 همان،: ک.ر.)گردد برمی خداوند به جهان اسباب و طولی علل در که آنچه
 .پندارد می الهی لطف دارد عالم موجودات میان در انسان که را شرفی و ابهت و داند می احدیت

 (94: 1109 نسیمی،)            را لام این الف آن با شبی بینم کی پیچیده  قامتم غم از شد لامی الف همچون قد آن بی

 دقیق صورت به اگر هم انسان درون نسیمی نظر از بلکه است رجحأ همگان بر حروفی ویلتأ در ظاهری لاحظ از انسان تنها نه
 :است الهی معرفت های گنج از سرشار شود، اندیشیده

 (90،)همان                         مرا ویرانه منزل این در هائیست گنج  هنوز ایام بشکند من تن طلسم گر

 

 لقاء الله -2-14

عاشق را یقین حاصل شود که اوست که به صورت آدم ظهور کرده است. لقاء در نزد صوفیه عبارت از ظهور معشوق است، چنانکه 
نظر در نزد صوفیه توجه و دقت در امور و حقایق موجودات است، نیز توجه الهی بر سالک راه حق و توجه بنده به حق را گویند. نظر 

و نظر رحمانی آن است که حق به تو نگرد و نیز دو گونه است. نظر انسانی و نظر رحمانی. نظر انسانی ان است که تو به خود نگری 
جمال حق به دو گونه است؛ مطلق و مقید. (. »961تا نظر انسانی از تو رخت برندارد، نظر رحمانی به دلت نزول نکند.)ر.ک: سجادی، 

و اما جمال مقید، جمال مطلق، حقیقت ذات الاهی است، من حیث هی هی. عارف در مقام فنای فی الله، می تواند به این جمال برسد 
هان، تنزل آن حسن و جمال مطلق تنزل همان جمال است در مظار حسی یا روحانی. پس عارف هر حسن و نکویی را در این ج

برد. از  خداوند به بنده را نسیمی با عنوان نظر نام می ۀعنایت خاص( 154 -150: 1175)رودگر، «بیند و درواقع به خدا می نگرد. می
 وند بر حیات انسان نظر افکند جفای مدعی ظاهر بین و جور طعنۀ دشمن کارگر نمی افتد.خدا اگرنظر او 

 (91 :1109 )نسیمی،           نظر چون با نسیمی هست فضل حق تعالی را  جفای مدعی سهل است و جور طعنۀ دشمن 

 



 

 

 

توان به حقیقت معشوق رسید. باید اهل  گمان و ظن نمی و شوند وگرنه با حدس تنها اهل نظر و معرفت به شناخت خداوند نایل می
 نظر بود و مراحل و مراتب را پشت سر گذاشت تا چشم بصیرت انسان باز شود و بتواند با نظر خویش خدا را دریابد.

 (47،همان)                آید به چشمم در حقیقت روی اوست کانچه می چشم من بی روی او چشمی که آرد در نظر 
 (04،همان)                       چون نظر کرد به روی تو کماهی دانست  آن که می گفت که روی تو به مه می ماند 

 

 مهر و محبت -2-15

خداوند هم عاشق است و هم معشوق. او عین عشق است. انگیزۀ او از تجلی، عشق است؛ پس سراسر هستی عبارت است از، تجلی  
عاشقانۀ حضرت حق. این عشق در تمام موجودات ساری و جاری بوده، نهایت و مقصد این عشق ساری، همانند بدایتش خداوند است. 

توسط هر موجودی که باشد، ناشی از همین عشق ساری و غایتش خداست. انسان نیز به افتد،  هر حرکتی که در جهان اتفاق می
ورزد که هر  ( نسیمی در ضمن اشعار خود بر این نکته تاکید می111 -9: 1175رودگر، «)گونه،  تمام حرکاتش ناشی از عشق. همین

 چیزی غایت نتیجۀ عشق است و تنها راه رسیدن به حق نیز همین است:

 (117: 1109)نسیمی،           کز چشم پاکش آیینۀ جم نما کنند              وای مهر تو هر ذره جوهری ای در ه

 

 شراب و میخانه -2-16

 و اصلی زادگاه سمت به را او درونی شوقی هموراه و یافته تخمیر معشوق عشق جام با انسان سرشت اینکه به توجه با نسیمی، نظر از
 است: وصل دنبال به و یار هوای در همیشه انسان کشد، می( معنا عالم) میخانه یعنی حقیقی موطن

    مرا دیوانه تو زنجیر چو زلف کند می             مرا میخانه به گوشه از تو چشم کشد می
  مرا پیمانه سر بر لبت باز برد می            ولی دست قدح و جام و می ز بودم شسته

 (90 :1109 نسیمی،)              مرا میخانه رغبت نشود کم ای ذره            شوم خاک گر تو میگون لب هوای به

 صافی ۀجرع از همه و است نساخته نصیب بی خویش رزق از را مسلمان چه و کافر چه موجودات، همه خود رحمانی صفت با خداوند
 هم معین ماء و کوثر و حیات آب پس. یابند می دست ابدی و ازلی حیات آب به و ترند خاص میان این در برخی اما. برند می بهره او

 ندارد: ناصافی و دُردی که خداست خاص شراب

 ماست خمخانۀ و خم از مکان و کون هستی   ماست کاشانۀ صورت رقم هستی نقش
 (01همان،)                        ماست پیمانۀ دردی بی صافی جرعۀ  معین ماء هم و کوثر و می و حیوان آب

داند، به همین دلیل یکی از ارکان وجود خویش را شراب الهی، یعنی همان  نسیمی خاک وجود خویش را با شراب عشق آغشته می
 داند. شوق رفتن به سوی حضرت دوست می



 

 

 

 (94،همان)                   ای ساقی مه رخ بیار آن آب آتش فام را  خاک نسیمی در ازل شد با شراب آمیخته 

 

 وجه -2-17

وجه یا همان روی و چهره، در نزد عارفان اعتبار ذات و جهت فیوضات حق است. نیز گفته اند: اطلاق و تقید اعتبار ذات به حسب 
سقوط جمیع اعتبارات است. زیرا که ذات، وجود من حیث هو وجود است، به حسب سقوط اعتبارات. یعنی حقیقتی که با هر شیء است 

 عطار می گوید:از غیرمقارنه. 

 جنه الفردوس خاک کوی تو              ای دو عالم پرتوی از روی تو 
 (911هیچ وجهی نیست الا روی تو  )ر.ک: سجادی،   صد جهان پر عاشق سرگشته را 

ولَِل هِ ای وجهی از حق است. الله یا وجه حق از آیات قرآنی برگفته شده است و به معنای این است که هر چیزی و هر شی وجه
[ به] روى آنجا کنید رو سو هر به پس خداست آن از مغرب و مشرق . والمَْشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُولَُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الل هِ إِن  الل هَ وَاسعٌِ عَلِیمٌ

مبحث وحدت وجود سرچشمه از نظر نسیمی وجه هم باز از همان  (110/  9)قرآن کریم، داناست. گشایشگر خدا آرى خداست
 های خداوند را درک کند: گاه روی خداست پس انسان به هر سمت و سویی روی برگرداند می تواند نشانه گیرد. تمام عالم جلوه می

 (41 :1109 )نسیمی،      شاد زی زان روی و خرم، گو بمیر از غم رقیب      پیش وجهش هالک آمد جمله عالم ای نسیم
 (91،همان)                    دام دل عین و خال و دانۀ ماست              جعد مشکین و زلف وجه الله 

 (91،همان)                     وجه بی عذر و بی بهانۀ ماست     گر طلبکار ذات یزدانی
 (194،همان)                 باید فقیرا پایۀ قدرت از این برتر نمی  ز الفقر خط و خالش سواد وجه اگر داری

 

 وصل و هجران -2-18

گرداند. تا مادام که از  بیند و نفس را از خود غایب می گردد جز حق نمی وصل وحدت حقیقت است. زمانی که سر به حق متصل می
خود را از خود  هواهای نفسانی و توجه به مراد در نفس موجود باشد، اتصال به حق صورت نبندد و موقعی که خود را نبیند و نفس

 گوید: خود شود و خودی را رها کند واصل شود. مولوی می غایب گرداند و به امید وصل او از خود بی

 (654: 0)مولوی، مثنوی، د               تلخی هجر تو فوق آتش است             بر امید وصل تو مردن خوش است 

 

 

 



 

 

 

رود،  شود و میان و عاشق و معشوق، پردۀ خودپنداری کنار می نفس کنار گذاشته میبنابراین عارفان برآنند که وقتی خودی خود و 
 افتد. وصل اتفاق می

 (015: 1110)حافظ،        تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز            میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

خوانند و لذت آن قابل بیان نیست. برای همین طالب  وصل میافتد و رسیدن به معشوق و محبوب را  وصل بعد از هجران اتفاق می
ها را تحمل کند تا از شراب وصل سیراب  وصل محبوب باید همواره در مجاهده باشد تا به دیدار و وصل محبوب نائل شود و سختی

 (910 – 6شود.)ر.ک: سجادی، 

 و ابدی معشوق ازلی که بتواند خود را به کند، مگر این میزندگی در غربت و هجران  دنیانسیمی معتقد است انسان همواره در این 
تواند در این تنگنای عالم بکند این است که قبلۀ تحقیق و تفحص و جستجوی خود را  کاری که یک عاشق می کمترینمرتبط کند. 

 :بنیان نهد یارل ابر وص

 کازرد به هجران دل صد پارۀ ما را              یا رب چه شد آن دلبر عیارۀ ما را 
 (11 :1109 )نسیمی،       چاره که کند این دل بیچارۀ ما را              جز وصل رخ دوست در این دور نسیمی 

 گذشتن از تعلقات مادی و شهرت و جاه و مقام این جهانی از اولین شروط راه عشق است.

 (79،همان)           جمله دل ز صلاح از برای اوست زان رو که   دنیی و دین برای وصالش دهم ز جان

 

 یقین -2-19

و اعتقاد قلبی. یقین حاصل ایمان و معرفت و طلب است و همراه با اعتقاد و آگاهی. عارف اگر از اثر آنچه  یقین یعنی اعتقاد جان
که صورت عقلی  شود میحاصل  زمانی ،به اشیاءام مگوید: یقین ت رسد. ملاصدرا می آورد رها شود به مرحله یقین می تشکیک پدید می

-1فان در معنی یقین اختلاف است: . میان عارآید به دست میعینه مطابق با وجود خارجی باشد و این یقین از راه علم به علت  به
ظهور نور  -0مشاهده،  – 4چیزی است که قلوب بیند نه عیون،  -1مکاشفه،  – 9تحقیق تصدیق به غیب به واسطۀ ازالۀ هر گمانی، 

 مشاهدۀ غیوب به کشف قلوب و ملاحضۀ اسرار به مخاطبۀ افکار.  -6حقیقت، 

لش ممکن نباشد؛ و آن به گوید: یقین در عرف، اعتقادی باشد جازم مطابق ثابت، که زوا خواجه نصیرالدین طوسی در مورد یقین می
الیقین و  آن علم اول محال باشد و یقین را مراتب است و در تنزیل علمو از علم به آنکه خلاف  دف بود از علم به معبوحقیقت مؤل

سورۀ  965 ۀآید، این گفتارها برگرفته از آی (. اما چنانچه از تعارف برمی154 – 0الیقین آمده است.)ر.ک: سجادی،  الیقین و حق عین
یمُ ربَِّ أَرِنیِ کَیْفَ تُحْییِ الْمَوْتىَ قَالَ أوَلََمْ تُؤْمنِْ قَالَ بَلىَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِبقره و در خطاب حضرت حق به حضرت ابراهیم )ع( است. 

ا وَاعْلَمْ أنَ  الل هَ نْهنُ  جُزْءاا ثُمَّ ادعُْهُن  یَأْتِینَکَ سَعْیاولََکِنْ لِیَطمَْئِن  قَلْبیِ قَالَ فَخُذْ أَرْبعََۀً منَِ الط یْرِ فَصُرْهُن  إلَِیْکَ ثُمَّ اجعَْلْ عَلىَ کُلِّ جَبَلٍ مِ
 یگفت: آر ؟یکرد؟ خدا فرمود: باور ندار یگفت: بار پروردگارا، به من بنما که چگونه مردگان را زنده خواه مابراهی چون . وعَزِیزٌ حَکِیمٌ
 نزد خود، آن گاه هر  زیآمو گوشت آنها را به هم در ری. خدا فرمود: چهار مرغ بگردیخواهم )به مشاهده آن( دلم آرام گ کنیباور دارم، ل



 

 

 

( توانا و زیتو شتابان پرواز کنند؛ و بدان که خدا )بر همه چ یبگذار، سپس آن مرغان را بخوان، که به سو یرا بر سر کوه یقسمت
قدر جور و  نسیمی آن بنابراین یقین حاصل ایمان است و مرتبۀ آن از اطمینان کمتر و از علم بالاتر است. (.965/  9قرآن، داناست. )

 توان سری سلامت داشت: سلام معشوق نمی جفای معشوق را به علم دریافته و هجران کشیده است که دیگر یقین دارد که بی

 (154 :1109 )نسیمی،     الله به سلامی نرسید  کز لبت سلمه  نیست از اهل سلامت به یقین آن محروم 

داند و معتقد است باید طلب همراه با معرفت باشد و از سویی هم  می معرفت را اصل کار عشق نیشابوری عطار همچوننسیمی 
 ستیزد. حافظ با زهد ریایی می مثل

 دورند ز حق زان به حقیقت نرسیدند  آنان که به تقلید مجرد گرویدند
 ...... این کوردلان دیده ببستند و ندیدند  خورشید یقین از افق غیب برآمد 

 هرچند که از روی صفت شیخ و مریدند               صورتدیوان رجیمند به معنی نه به 
 (145،همان)                       از عین حیات آب بقا زان نچشیدند   مستان هوا در ظلماتند و ضلالت

 

 نتیجه .3

 نوعی دلیل به که است معروف و شناسند می حروفیه فرقۀ با همگان را هشتم سدۀ مشهورو صوفی  شاعر نسیمی عمادالدین
 عقاید خاطر به را او قتل مجوز است مشهور که چنان و. است رسیده قتل به داشته انسان و خدا مورد در خود زمان در که هایی گرایش

 شعر مکرر های خوانش و نسیمی فارسی شعر در دقتکه اشعار او به هیچ عنوان کفرآمیز نبوده است.  درحالی. اند کرده صادر کفرآمیزش
. است بوده بلد راه و آگاه فردی و اسلامی عرفان اهل او که دهد می نشان او فارسی شعر تحلیل و بررسی. دهد نمی خبر چنین او

 ساقی و میخانه همچون هایی استعاره و... و یقین و معرفت الله، وجه خدا، صفات آینگی، تجلی، حسن، چون موضوعاتی و وجود وحدت
 از نمودی توان می اندک بسیار. دارند بارزی بسیار نمود او شعر در هستند، اصل به بازگشت مفهومی استعارۀ ارکان که می و مستی و

 نیز او اند، رفته اسلامی عرفان مسلک بر که خود پیشین شاعران سبک به هست آنچه یافت، او فارسی شعر در حروف تأویل موضوع
. است نشده خارج آن از و گفته شعر اسلامی عرفان طریق بر گو،  فارسی عارف شاعران دیگر و عراقی مولوی، حافظ، سعدی، همچون

و  توان به آرامش میهای خداوند  توان دید و با درک نشانه اعتقاد نسیمی این است که خدا را در هر چیزی که ممکن است در دنیا می
 پرچین( خدا به رسیدن اسباب) زلف به توان می است معشوق قامت و قد نشان که دشوار های راه طی از پس نهایت در و رسید یقین

 در اند شده تبدیل نماد به متمادی های سال طول در که را عرفانی مفاهیم از بسیاری نسیمی. رسید یار وصل به و زد چنگ معشوق
 اما است؛ نپرداخته آنها توضیح به چندان اینکه با عرفانی شعر نمادهای کارگیری، به با دلیل همین به است، گرفته کار به خویش شعر

 این که نیست غزلی و زند می موج عمادالدین شعر جای جای در وصل به رسیدن شوق. است داده جای خود شعر در را زیادی مفاهیم
کند و  عرفانی در شعر نسیمی، مخاطب را به مبانی فکری او نزدیک می ۀتحلیل و بررسی هر اندیش. دید او سخن در نتوان را اشتیاق
 .دست یافتاو  توان به احساس و روحیات کامل میمختلف،  تایاین ابیات و غزل از تلفیق
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Abstract 

Seyyed Imaduddin Nasimi is one of the mystical and Sufi poets of the 0th century AH and 

belongs to the Harufiya sect. Nasimi was considered the most famous and prolific person of this 

sect after Naimi, who was at the head of the Horufiya sect, and in this respect, he had a 

tremendous responsibility in terms of guidance and influence. If we consider the style as the 

most frequent characteristic of each work and generalize it to the style of that period and era, 

Nasimi is not considered a poet who has unique characteristics. But in terms of the use and 

frequency of mystical attributes in poetry, he is one of the famous Persian poets. By explaining 

and elucidating his thoughts through poems and poems, he has actually turned to committed 

literature and like many other poets, he has expressed and shouted his opinions with his poetry. 

His Persian poetry is full of concepts and terms that bring to mind Islamic mysticism, especially 

the poetry of Hafez, Molavi, and Saadi, as well as the ideas of theoretical mysticism, including 

Ibn Arabi. Nasimi is actually a follower of Islamic mystics, thanks to the poetry of past poets, 

who has raised his voice in some cases. Most of his words reflect and manifest God's light on 

earth and discuss the unity of existence. 
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